
۲

در جنگل سبز روز چهارشنبه ی 
اوّل ماه بود و مثل همیشه همه ی 
اهالی کنار برکه جمع شده بودند 
تا قاصدک پستچی از راه برسد و 
کوله ی بزرگ پارچه ای اش را از 
ترک دوچرخه اش پایین بگذارد. 

همه دوست داشتند...

پستچی کجاست؟

۴

۳

گل های 
قاشقی زیبا
کاردستی
این هفته

۲

رانندگی با 
مستربین
معرّفی بازی
این هفته

۲

خانم آقای
 کلاه دودی
معرّفی کتاب
این هفته
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خداجان! سربازان وطنم 
را حفظ کن

      ۲ داشـتم تقویم را ورق می زدم. الان
روز از آغـاز «هفتـه ی دفـاع مقـدّس» 
می گـذرد. خیلـی از بچّه ها شـاید معنی 
دفاع مقـدّس را ندانند امّا بابـای من که 
خـودش رزمنـده و سـرباز دوران جنگ 
بوده، برایم تعریف کرده است: «درست 
۴۰ سـال پیـش، دشـمن ایـران، یعنـی 
صدّام، از کشـور عـراق در ۳۱ شـهریور 
۱۳۵۹ به کشـور ما حمله کـرد. خیلی از 
هم سنّ و سـال های مـا آن لحظـه تـوی 
کلاس مشـغول درس خواندن بودند که 
با بمباران هواپیماهای جنگنده ی عراقی، 
سـقف کلاس روی سرشـان آوار شـد و 
همه مثل گل هـا پرپر شـدند.»به فرمان 
امام خمینی(ره) همه ی نیروهای ارتش و 
مردم سلاح به دسـت گرفتند و از کشور 
دفاع کردند. این مقاومت و دفاع ۸ سـال 
طـول کشـید و سـربازان و رزمنده های 
زیادی از نیروهای ارتش، سـپاه و بسـیج 
جان خود را برای حفـظ ایران و مردم فدا 
کردند. برای همین و برای گرامیداشـت 
یاد و خاطره ی شـهدا و اسـرا و جانبازان، 
ایـن هفتـه را هفتـه ی دفـاع مقـدّس 
نام گذاری کرده اند.داشـتم با خودم فکر 
می کردم مـا چه قدر راحـت و بی هراس، 
هرکجای ایران زندگی می کنیم و همه ی 
امکانات و وسایل آسایش در دسترسمان 
است امّا هسـتند سـربازان و مرزداران و 
نیروهای نظامی مان که در آسمان و دریا 
و  خانـه  از  دور  خیلـی  خشـکی،  و 
خانواده شـان، برای محافظت از کشور و 
مـردم در مقابـل دشـمنان، کمیـن 
گرفته اند. توی دلم گفتم: «سـربازان که 
از ما و کشور مواظبت می کنند. خداجان! 
مواظب سلامتی سـربازان کشورم باش. 

آمین!»

 باغ شعر   سلامانه   طیّبه ثابت 

 حسّ خوب
با خدا سخن گفتن
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نگهبانان خورشيد و ماه

کره ی زمین تقریباً گرد است و 

در اثر چرخش آن، نیمی از کره ی 

زمین در روشنایی فرو می رود که 

به آن روز می گویند و نصف دیگر 

در تاریکی که اصطلاحاً به آن شب 

گفته می شود. با طلوع خورشید 

طلایی، روز آغاز می شود و تاریکی 

و شب رخت می بندد و چند ساعتی 

ما را ترک می کند. روز یعنی 

روشنایی و درخشش و تابیدن 

هر آنچه روی زمین است و شب 

یعنی سکون و آرامش و تاریکی 

و خواب. این تضاد زیبا میان 

شب و روز، دنیای ما را می سازد 

و هر روز تکرار می شود. این یک 

نظم در جهان است که وجودش 

ضرورت دارد و برای بقای دنیا 

باید وجود داشته باشد. حالا بیایید 

فکر کنید این تضاد تاریکی و 

روشنایی، همه جا باشد، حتی در 

درون انسان ها. آدم ها اگر بتوانند 

در درون خود تعادل برقرار کنند، 

آدم های قابل اعتمادی هستند امّا 

اگر یک روز اتفاقی بیفتد و این 

تعادل برهم بخورد، مثلاً تاریکی 

از روشنایی بیشتر شود، آن وقت 

است که آن آدم به کمک نیاز 

دارد تا بتواند دوباره همه چیز را در 

درونش متعادل و برقرار کند.
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داسـتان انیمیشـن «میون، نگهبان ماه» درباره ی بقای زمین و نگهبانی از خورشـید و ماه و زمین است. 
یعنی فکر کنید هر چیز مهمّی که در دنیا وجود دارد، یک نگهبان در کنار خود دارد تا از آن محافظت 
کند و نگـذارد نظـم و تعادل جهان بـه هم بخـورد. یک روز کـه قرار اسـت نگهبانان ماه و خورشـید 
بازنشسـته شـوند و نگهبان جدیدی برای ایـن کار بیایـد، اتفّاق بـدی می افتد. «نکروس» که پادشـاه 
تاریکی هاسـت و در زیر زمین زندگی می کند، به دنیا حمله می کند و خورشـید را مـی دزدد. نگهبان 
جدید خورشـید به همراه میون، نگهبان مـاه، راه می افتند که بروند خورشـید را پیدا کننـد و از چنگ 
نکروس، پادشـاه تاریکی ها، نجات دهند. باید ببینیم چـه اتفّاقی می افتد. اگر دوسـت دارید نگهبانان 
خورشید و ماه و زمین را از نزدیک ببینید، حتما این انیمیشـن را تماشا کنید و از خلاّقیّت تصویری آن 

لذّت ببرید.

نام انیمیشن:
میون، نگهبان ماه

تاریخ انتشار:
۲۰۱۴

زمان:
۶۰ دقیقه

کشور:
فرانسه

شرکت تولید کننده:
اونیکس فیلم

کارگردان:
Alexandre Heboyan, Benoit Philippon

ترک دوچرخه اش پایین بگذارد. 

ایجاد یک
اثر هنری با 

بازآفرینی

سیب / شعر نوجوان  این هفته 

غافل گیری /داستان نوجوان این هفته 

مدرسه ی بازتاب / معرّفی سایت  این هفته 
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 بشقاب من
از دست من افتاد
بشقاب سنگینم

روی زمین له شد
آن کیک شیرینم

با غصّه ظرفم را
برداشتم من زود
دیدم که زنبوری

مشغول خوردن بود

یک تکّه کیکم را
با اشتها می خورد
از من تشکّر کرد

یک تکّه را هم برد
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آقای ادیبیزمان تحویل به مسئول صفحه:
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:

آقای آرشنیا
ساعت:



 خانم آقای خانم آقای خانم آقای خانم آقای خانم آقای خانم آقای
 کلاه دودی کلاه دودی کلاه دودی کلاه دودی کلاه دودی کلاه دودی

چند سـاعت گذشـت. باد سـردی وزید و ابرها 
آرام آرام آسـمان را پر کردند. خانم خرگوشـه 
گفت: «قاصـدک که خیلـی وقت شـناس بود و 
همـه ی کارهایش سـر وقت بـود. نکنـه اتفّاقی 
براش افتاده.» آقا خارپشـته دسـتی به عینکش 
کشـید و گفـت: «نـه بابـا، اون خیلـی منظّـم و 
وقت شناسـه.» خانم سـنجابه رو به کفشدوزک 
پیر کرد و گفـت: «الان اسـت که بـاران بگیرد. 
ببخشـید، مـن از رعدوبرق می ترسـم. اگر نامه 
داشتم شما برایم تحویل بگیرید.» و در چشم به 
هم زدنـی غیبـش زد. با رفتـن خانم سـنجابه، 
خانم خرگوشه زنبیلش را روی سرش گرفت تا 
باران خیسـش نکند و گفـت: «داره دونـه دونه 
بارون می آد. الانه اسـت که برکه سـرریز کنه. 
من خیلـی زود سـرما می خورم. دیگـه باید برم 
خونه.» خانم خرگوشـه هـم خداحافظـی کرد و 
رفت. آقا خارپشـته نگاهی به کفشدوزک کرد 
و گفـت: «بیـا اینجـا. نـگاه کـن. اینجا زیـر این 

صخـره ی سـنگی منتظر باشـیم بهتـره.» آن ها 
همان جـا ماندنـد تـا بـاران تمـام شـود و ابرها 
باریدنـد و بالأخره بعـد از یک سـاعت از آنجا 
رفتنـد. همه جای جنـگل تر بـود و باد سـردی 
می آمد. آقاخارپشـته به آقا کفشدوزک گفت: 
«فکر نکنم پسـتچی امروز بیاد. الان یـادم اومد 
کارهام مونده ن. باید برم کارگاهم. با من کاری 
نداری؟» هنوز آقا خارپشـته خداحافظی نکرده 
بود که صدای قارقار چند کلاغ شـنیده شد. به 
نظر می آمـد کلاغ ها هرکـدام یـک کوله روی 
دوششـان اسـت. نزدیک تـر شـدند. حسـابی 
خسـته بودند. آقا کفشـدوزک نگاهـی به آن ۲ 
کلاغ غریبه کرد و به کفشـدوزک گفت: «وای، 
خـدای مـن! این ۲ تـا کـی هسـتن؟» شـاید از 

قاصدک خبری داشـته باشـن.» آقا خارپشـته 
جلو دوید و گفـت: «آهای آهـای آقایون کلاغا، 
سلام. می شه یک سؤال از شما بپرسم؟ بعد هم 
بی هیچ معطّلی از نیامدن قاصدک پسـتچی که 
بایـد می آمـده و نیامده بـود گفـت. کلاغ اوّلی 
خندید و قارقار کـرد. کلاغ دومی هم ادامه داد: 
«قار قـار، خبـردار! دویـده ودویده، مـاه خزون 
رسـیده! به جـای قاصدک جـان، مـا اومدیم به 
میـدان. پسـتچیِ فصـل سـردیم. تـو جنـگلا 
می گردیم. نامه دارید بیاریـد. همین جا زیر این 
بید. قارقـار خبـردار!» آقـا خارپشـته متعجّب 
پرسـید: «پـس قاصـدک کجاسـت؟ حالـش 
خوبـه؟» کلاغ اوّلی گفت: «آره کـه خوبه. بهش 
مرخصـی دادن بـره تعطیلات تـا بهـار دوباره 

دوره ی کاریش شـروع بشـه.» آقا کفشدوزک 
گفت: «که این طـور. خوش اومدیـن! حالا تاکی 
اینجا هسـتین کـه اهالـی نامه هاشـونو بیارن؟» 
کلاغ بزرگ تر جواب داد: «تا فـردا مهمون این 
جنگلیـم. راسـتی، فامیل شـما دوزدوزاسـت و 
خیاطی؟ شـما هم آقا تیغوی قفل سـازی؟» آقا 
کفشـدوزک خندید و گفت: «آره، اسم ما همینه 
کـه گفتـی. نکنـه نامـه داریـم؟» آقـا کلاغـه 
نامه هـای آن هـا را داد و آقـا خارپشـته و آقـا 
کفشدوزک خوشـحال به سـمت خانه هایشان 
رفتنـد تـا بـه اهالـی ماجـرا را خبـر بدهنـد. 
کلاغ هـای پسـتچی هـم کنـار صندوق پسـت 
جنگل نشسـتند تا خسـتگی از تن به در کنند و 

آب و نانی بخورند.

  گفت وگــو را با یکــی از خاطــرات جالب
مسابقات قرآن شروع می کنی؟

بله، کلاس دهم هم که بودم در مسابقات قرآن، 
عترت و نماز دانش آموزان در رشـته ی قرائت 
تحقیق شـرکت کـردم و به مرحله ی کشـوری 
راه یافتـم. زمانـی کـه در اختتامیه اعـلام نتایج 
برگـزار می شـد، فکـر می کـردم شـاید رتبه ی 
۴ یا ۵ کشـوری را کسـب کـرده باشـم. ناگهان 
مجری برنامه از حضّار پرسیدند: «ما اینجا رقیّه 
پارسا داریم؟» و من در عین ناباوری خبر کسب 
رتبه ی برتر در مسـابقات قرآن، عتـرت و نماز 

دانش آموزان سراسـر کشـور را شنیدم.

  درباره ی رشــته قرائت تحقیــق لطفا کمی
بیشتر برای ما توضیح بده.

به تلاوت های قاریـان بزرگ قـرآن در ابتدای 
مجالـس مختلف یـا قبـل اذان قرائـت تحقیق 
گفتـه می شـود کـه بـه صـورت رشـته ای در 

مسـابقات قـرآن درآمده اسـت.

  از چه ســنّی حفظ قرآن را شــروع کردی و 
انگیزه ات برای این کار چه بود؟

از یازده سـالگی شـروع به حفظ قـرآن کردم و 
انگیزه ام این بـود که به بهانه ی حفظ، بیشـتر با 

قرآن انس پیـدا کنم.

  کســی که می خواهد حافظ قرآن شود باید
چه شرایطی داشته باشد؟

مهم ترین چیز برای شـروع حفظ قرآن، انگیزه، 
اراده و اعتمادبه نفس بسـیار زیاد است.

کسـی که شـروع به حفظ قـرآن می کنـد باید 
بدانـد که قدم در مسـیری گذاشـته اسـت که 
هیچ وقـت پایـان نمی پذیرد. لـذا بعـد از اتمام 
حفـظ، کار حافـظ تـازه شـروع می شـود و آن 
نگهداری از محفوظات است که مهم ترین چیز 
در زمینـه حفظ قرآن اسـت و تلاش و پشـتکار 

زیـادی را می طلبد.

  فکر می کنی انــس با قرآن چــه برکاتی در
زندگی ات داشته است؟

قـرآن کمک بسـیار زیـادی در زندگـی به من 
کرده اسـت. حافظه ام در مقایسـه بـا قبل بهتر، 
و درس هایـم خیلـی خوب شـده اسـت. صبرم 
در برابر مشـکلات، بیشتر شـده و آرامش فوق 

العـاده ای را به من داده اسـت.

  فکر می کنی عامــل موفّقیّت تــو چه بوده
است؟

اول از همـه توکّل به خدا و توسّـل بـه اهل بیت 
علیهم السلام و بعد همکاری خانواده و استادان 
بزرگـوارم. از اسـتادانم خانـم صاحبدیوانـی و 
اسـحاق نژاد و مدیریـت دارالقـرآن کوثر خانم 

مهـدی زاده تشـکر می کنم.

  یکی از روش هــای حفظ قــرآن را برایمان
توضیح می دهی؟

ابتدا برای آشـنایی با آیات باید صفحه ای را که 
می خواهیم شـروع به حفظ آن کنیم چند مرتبه 

با صوت قاریان قـرآن گوش دهیم.
سـپس هـر آیـه را بـه چنـد قسـمت تقسـیم 
می کنیـم و هـر قسـمت را جداگانـه حفـظ 
می کنیـم. آیه که تمام شـد سـراغ آیـه بعدی 
می رویـم و بـه این صـورت ادامـه مـی دهیم.

 وقتی قرآن می خوانی چه احساسی داری؟
قرآن خوانـدن صحبت خداسـت با بنـده اش. 
قرائـت قـرآن به مـن حـس آرامش و سـبک 

شـدن می دهـد.

  در اوقات فراغت معمولا چه فعّالیّتی انجام
می دهی؟

بـه شـهدا علاقـه ی بسـیاری دارم و بـه همین 
دلیل، تصاویر آن ها را نقّاشـی می کشم. در مقرّ 
کتـاب و در هیئـت ریحانةالنبـی فعّالیّت هـای 

فرهنگـی انجـام می دهم.

  چه سفارشــی به هم سنّ و ســالان خودت
داری؟

نمازشان را اوّل وقت بخوانند و تا تا می توانند به 
یاد شهدا باشند. زندگی نامه های آنان را مطالعه 
کنند و از زندگی آنان سر مشق بگیرند.خواندن 

زیارت عاشـورا، دعـای عهـد و دعای فـرج را 
فرامـوش نکننـد، بـه پـدر و مادرشـان احترام 

بگذارنـد. بـا توسّـل بـه اهل بیـت 
علیهـم السـلام از آن هـا کمک 

بگیرند.

 گل های قاشقی زیبا

      بـا قاشــق های
یکبــارمصــــرف 
می توانـید گـل های 
ــبایـی درســـت  زی
کنیـــــد . اگــــر 
قاشق هــــای شما 

سفید بود، می توانید رنگ کنید. ۳ عدد 
قاشـق را کنار هم قرار دهید. وسـط آن 
را روبـان یـا سـیم روکـش دار زرد یا 
کاموا بگذارید و کنار آن هم برگ قرار 
دهید. حالا دور آن را با چسـب نواری 
محکم کنید. گل ها را داخل لیوان قرار 
دهیـد. پـای گل هایتـان ماسـه یـا 
سـنگ ریزه یا کاغـذ قرار دهیـد. حالا 

شما یک گلدان زیبا دارید.

 علیرضا وفایی نیا 
کارشناس فناوری

 بازی های موبایلی  

انه
بخ

کتا
هانیه وهابی
کارشناس ارشد کتابداری

پنجره

باشگاه 
مخاطبان

دوست هنرمند من! اگر اهل 
نوشتن شعر و داستان هستی، 

می توانی عضو باشگاه مخاطبان 
بشوی و آثارت را برای نشریّه ی 
خودت «کوله پشتی» بفرستی.

ایستگاه

دنیای نوجوانی فقط ۴ فصل 
ندارد. فصل پنجم پرسش است، 

پرسش هایی که واقعاً به یک مشاور 
و کارشناس صمیمی نیاز دارند. 

پرسش های فصل پنجم نوجوانی تان 
را برای «سنگ صبور» بفرستید.

منتظرتان هستیم

سیب

از شاخه ای هر بار می افتد زمین سیب
من مانده ام در رمز و راز خلق این سیب

فرقی ندارد زرد قرمز می نشیند
توی سبد رنگین و سنگین و متین سیب

ای کاش جای حضرت آدم خود من
توی بهشت واقعی و اوّلین سیب
حرفی ندارم درخور نام تو باشد

تنها برایت می نویسم آفرین سیب

 محمود خرقانی 
شاعر

 فانوس خیال  

چی لازم داریم؟

قاشق های یکبار مصرف

لیوان یکبارمصرف باطله

سیم روکش دار سبز

چسب نواری

کنید اسکن 

کنید اسکن 

  پستچی
کجاست؟

  حسّ خوب با خدا سخن گفتن
  گفت و گو با نوجوان موفّق مسابقات کشوری رشته ی قرائت قرآن

پیام رسان روزنامه:
۰۹۱۵۴۲۹۴۵۸۰

sabet@shahrara.comایمیل

بشوی و آثارت را برای نشریّه ی 
خودت «کوله پشتی» بفرستی.

پیام رسان روزنامه:
۰۹۱۵۴۲۹۴۵۸۰

ایمیلsabet@shahrara.comایمیلsabet@shahrara.comایمیل

۴دنیای نوجوانی فقط ۴دنیای نوجوانی فقط ۴ فصل 
ندارد. فصل پنجم پرسش است، 

پرسش هایی که واقعاً به یک مشاور 
و کارشناس صمیمی نیاز دارند. 

پرسش های فصل پنجم نوجوانی تان 
را برای «سنگ صبور» بفرستید.

 طاهره عرفانی 
کارشناس هنری

 کاردستی  

 

 زمانی که در 

اختتامیه اعلام 

نتایج برگزار 

می شد، فکر 

می کردم شاید 

رتبه ی ۴ یا ۵ 

کشوری را کسب 

کرده باشم. ناگهان 

مجری برنامه از 

حضّار پرسیدند: 

«ما اینجا رقیّه پارسا 

داریم؟»

 

«پس قاصدک 
کجاست؟ حالش 
خوبه؟» کلاغ اوّلی 

گفت: «آره که خوبه. 
بهش مرخصی دادن 

بره تعطیلات تا 
بهار دوباره دوره ی 
کاریش شروع بشه.»

  در جنگل سبز روز 
چهارشنبه ى اوّل ماه بود و 
مثل هميشه همه ى اهالى 

كنار بركه جمع شده 
بودند تا قاصدك پستچى 
از راه برسد و كوله ى بزرگ 

پارچه اى اش را از ترك 
دوچرخه اش پايين بگذارد. 

همه دوست داشتند از قوم و خويش و 
دوستان دور و نزديكشان نامه داشته 
باشند. خانم خرگوشه توى دلش آرزو 

مى كرد اى كاش از خواهرش نامه داشته 
باشد و توى نامه چند تا عكس از 

بچّه خرگوش هاى تازه به دنيا آمده ى او 
را ببيند. آقاخارپشته ى قفل ساز 2 ماه 

بود كه منتظر نامه ى پسرش بود كه براى 
تحصيل رشته ى شعبده بازى به جنگل 

مِه رفته بود. كفشدوزك پير و خانم 
سنجابه هم از روى درخت بلوط به افق 

چشم دوخته بود تا شايد قاصدك 
پستچى را زودتر ببينند.

دوچرخه اش پايين بگذارد. 
t .sabet@

sha

hra
ra
ne
w
s.
i r

طیّبه ثابت
شاعر و نویسنده ی کودک

 نازنين جلايرى - فرقى نمى كند چندساله باشى. وقتى دلت جايگاه 
نور باشد، ترسى از تاريكى ندارى. اين يك واقعيّت است. وقتى فردى چيزى يا كسى را 
خيلى دوست بدارد، زياد نامش را بر زبان مى آورد و سعى مى كند همه چيز زندگى اش 

مطابق نظر محبوبش باشد. كسى كه دوستدار خدا، قرآن و ائمه (ع) است هميشه 
مى كوشد مطابق ارزش هاى اعتقادى زندگى كند. دلش را با خواندن قرآن و عمل به آن 

زلال و روشن مى كند تا در سياهى گمراهى ها و بدى نيفتد.رقيّه پارسا نوجوان موفّق 
قرآنى است كه از يازده سالگى دلش را با نور كتاب خدا روشن، و 12 جزء قرآن را حفظ 

كرده است. اين نوجوان پايه ى دوازدهم رشته ى انسانى سال گذشته در رشته ى قرائت 
رتبه ى اول استان و در پايه ى هفتم رتبه ى دوم كشور را در رشته ى قرائت تحقيق 

كسب كرده است.

 رانندگی با مستربین

      ماجـرا از جایـی
شـــروع می شــود 
کـــه مســــتربین 
تصمیـم می گیـرد با 
جابه جایـی بسـته ها 
و رسـاندن آن هـا به 

مقصد، درآمد کسـب کند. هر بار، یکی 
از شـخصیّت های بـازی بسـته هایی را 
به شما سفارش می دهد و شـما باید در 
زمانی مشخّص، دسـت کم یک بسته را 
سـالم به مقصد برسـانید. بـه ازای هر 
بسـته ای که نتوانید به مقصد برسانید، 
مقداری از دسـتمزد شـما کـم خواهد 

. شد
بـازی دارای یک پـدال گاز در سـمت 
راسـت و یـک پـدال ترمز در سـمت 
چپ است. باید با استفاده ی درست از 
ایـن ۲ پـدال، خـودرو خـود را کنتـرل 
کنید. به طور عـادی، رانندگی در بازی 
و عبور از مانع ها چندان سخت نیست، 
ولی داسـتان آنجایی مشـکل می شود 
کـه باید علاوه بـر رانندگی، حواسـتان 
بـه بسـته هایی هـم کـه همـراه دارید 
باشـد تا در بین راه، از خـودرو به پایین 
 Mr. Bean - Special نیفتند.بازی موبایل
Delivery یک سیستم ارتقا برای خودرو 
هم دارد که می توانید بـا پرداخت پول 
و آیتم هایـی کـه از مراحـل به دسـت 
می آورید، سـطح آن را بـالا ببرید. کد 
زیـر را اسـکن، و بـه مسـتربین کمک 

کنید بسته ها را به مقصد برساند.

 خانم آقای کلاه دودی
نویسنده: جمال الدین کرمی

ناشر: محراب قلم، ۹۸

 مدرسه ی بازتاب

      اگـر اهـل اسـتفاده از مطالـب سـایت های
آموزشـی مناسـب بـرای کـودکان و نوجوانان 
 baztabschool.ir باشید، سایت مدرسه ی بازتاب
یکـی از ایـن جاهـای خـوب اسـت که توسـط 

انجمنـی متشـکل از دانش آمـوزان، والدیـن و 
معلمّـان راه انـدازی شـده اسـت.

مدرسـه ی بازتاب رسـانه ای مجازی و مستقل 
اسـت و با هدف اندیشـیدن درباره ی مدرسه و 
کمک به دانش آموزان، والدین و معلمّان شـکل 

گرفته است.
ایده راه اندازی مدرسـه ی بازتاب، از دل روزها 
تدریـس در مـدارس مختلـف شـکل گرفتـه 
اسـت، ایـده ای کـه حاصـل تجربه انـدوزی 
معلمّان در مـدارس و نتیجه ی تعامل مسـتقیم 

بـا دانش آمـوزان و والدین اسـت. بـه عقیده ی 
مدرسـه ی بازتـاب آمـوزش بـرای همـه ی 
کـودکان و دانش آمـوزان، ممکـن و مقـدور 
اسـت. بنابرایـن مدیـران سـایت تمام نیـرو و 
تـلاش خـود را در این راسـتا بـه کار بسـته اند 
و مهم تریـن هدفشـان، آمـوزش عمومـی در 
مـدارس ایـران و نیـز تـلاش در جهـت ارتقا و 
بهبـود کیفیـت آمـوزش اسـت. اگر سـری به 
این سـایت مفید آموزشـی بزنیـد خواهید دید 
به راحتی می توانید در محیط وب به مشاهده ی 

طـرح درس هـای خـلاّق و متنـوّع بپردازیـد. 
همچنیـن در قسـمت مربوط بـه دانش آموزان 
به مطالعـه ی تجربیات دیگـر دانش آموزان در 
مدرسـه و اتفّاقـات آموزنده ای که بـرای آن ها 

افتـاده اسـت بپردازید.
درضمن در این سایت امکانی فراهم شده است 
کـه شـما دانش آمـوزان و معلمّـان توانمندتان 
می توانیـد در صورت علاقه مندی، نوشـته های 
خودتان را برای مدیران سـایت بفرسـتید تا در 
بخش «تجربه نـگاری دانش آموزی» و قسـمت 

مربوط به معلمّان، با اسـم خودتـان (در صورت 
تمایل) انتشـار یابد.یادتان باشـد که مهم ترین 
نکتـه ای کـه در تجربه نگاری هایتـان بایـد 
رعایـت کنیـد، ایـن اسـت که متـن شـما باید 
انعکاس دهنـده ی زاویـه ی دیـد خود شـما از 
مدرسه و وقایع آن باشد. در مدرسه ی بازتاب 
تـلاش کرده انـد بـا امکانـات و توانایی هـای 
موجـود، محتواهـا و روش هـای جایگزین را به 
صورت رایـگان در اختیـار شـما علاقه مندان 
علـم و دانش قـرار دهنـد و به ایـن ترتیب، در 

راستای تسهیلِ رشـد وتوانمندسازی کودکان 
دانش آموز گام بردارند زیـرا معلمّان و فعّالان 
حـوزه ی کودک در مدرسـه ی بازتـاب بر این 
باورنـد که هـر یـک از کـودکان نیـاز ویژه ای 
دارند و درنتیجه، شـیوه ی آمـوزش برای تمام 
کودکان یکسـان و به یک طریـق نخواهد بود.
همچنیـن در مدرسـه ی بازتـاب تلاش شـده 
اسـت بـا گـردآوری داده هایـی متناسـب بـا 
گروه های سـنی مختلف، پاسـخ گوی نیازهای 
متنـوّع گروه هـای متفـاوت دانش آمـوزان و 

معلمّـان باشـند. همچنیـن معرّفـی و تولیـد 
دانش نظـری، فـرم و محتوای آمـوزش و نیز 
سایت است.نقـد و بررسـی آرا از دیگـر برنامه هـای ایـن 

دریچه ترمه خرقانی  

بازی های گروهی  منصوره عرب خراسانی 
کارشناس بازی های نمایشی

مسابقــــه ی فرھنگی ھنری «من یار حســـینم»
از ازل تا به ابـد، گردش جهـان همواره بر مـدار حقّ و 
روشـنی اسـت و هرگز پیام حقّانیتّ مکتب عاشورا که 
به پا داشـتن امر خـدا و ترویج خیـر و صلـح و نیکی ها 

بوده اسـت فراموش نخواهد شـد.

در گرامیداشـت ایاّم مـاه محـرّم و حماسـه واره ی سـرور شـهیدان، امام 
حسـین(ع)، و یـاران باوفایـش، روزنامـه ی شـهرآرا بـا همکاری سـرویس 
کودک و نوجوان، مسـابقه ی « مـن یار حسـینم» را در ۲ مقطـع «کودک» و 

«نوجـوان» مشـهدی بـا محوریتّ هـای مشخّص شـده برگـزار می کند.

ایـن مسـابقه در بخش هـای شـعر، داسـتان، نقّاشـی، عکـس، 
استاپ موشـن، خاطـره و فیلـم موبایلـی برگـزار می شـود. 
شـرکت کنندگان می توانند بـا تکمیل فـرم زیر و ارسـال ۳ اثر در 
هـر بخـش، در ایـن مسـابقه ی فرهنگی هنـری شـرکت کننـد.

شـما شـرکت کننده محتـرم می توانید ۳ اثـر خـود را در هر بخش 
به نشـانی دبیرخانه ی مسـابقه ی شهری «من یار حسـینم» (مشهد، 
میدان شـهدا، خیابان دانشـگاه، نبش دانشـگاه یک، روابط عمومی 
info@shahrara. مؤسسـه فرهنگی شـهرآرا) یا از طریق رایانامـه ی
com یا تلگـرام روزنامه به شـماره ۰۹۱۵۴۲۹۴۵۸۰ ارسـال کنید.

موضوع بخش ادبی (شعر، داستان، قطعه ادبی و خاطره): ۱- من، هفتادوسومین یار حسین(ع) ۲- آن روز سرخ
موضوع بخش عکس: بچّه ها و کربلا، بچّه های عاشورا

موضوع بخش نقّاشی: من یار حسینم، علمدار حسینم
موضوع بخش استاپ موشن و فیلم های کوتاه موبایلی: به یاد عاشورا

آثار ارسـالی با در نظر گرفتن قوانین داوری، بعد از بررسـی، در روزنامه شـهرآرا به 
چاپ خواهند رسـید و بـه ۳ برگزیده در هر بخـش، جوایزی ارزنده اهدا می شـود.

مهلت ارسال آثار:

۴ مــهر ۱۳۹۹
نتایج بررسـی آثار و داوری ها تا 
۱۷ مهر به مناسـبت روز کودک، 

در شـهرآرا اعلام خواهد شد.
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آب دهانـم را به سـختی قـورت 
می دهـم. مامان خیـره می شـود به 

مـن.
- گوش دادی چی گفتم؟

باقی مانـده لقمـه نـان و پنیـر را فرو 
می کنم توی دهانـی که از تعجب باز 
مانده اسـت و سـری تکان می دهم 

که یعنی: «چشـم. خیالتـان راحت.»
حسّ ششم مامان حرف ندارد. باید 
خیلی حواسـم جمـع باشـد. می دانم 
که کوچک ترین سـوتی منجـر به لو 

رفتن تمام ماجرا می شـود.
سـعی می کنـم چشـم هایم دوبـاره 
سـمتش نچرخـد. سـریع خـودم 
را بـه جمـع کـردن سـفره صبحانه 
مشـغول می کنـم و می گویـم: «کـی 

برمی گردیـد مامـان؟»
می خواهم ببینم تقریباً چقدر فرصت 
برای بـازی و خـوردن خوراکی های 
عزیزم که از دست شیرین قایمشان 
کـرده ام دارم. توی دلم غوغاسـت. 
می گویـم نکنـد کسـی سـر وقـت 
پاسـتیل ها و تخمه هایم رفته باشـد 

و بی خبـر مانده باشـم.
مامـان مشـکوک نگاهـم می کند و 

می پرسـد: «چطـور؟!»
سـریع طبیعـی می کنم می گویـم: 
«تنهایی رو دوست ندارم. بدون شما 

دلم تـو خونـه می گیره!»
مامـان چند لحظـه جلـو در متوقف 
می شـود. اگر از رفتن پشـیمان شود 

! ؟ چه
دعادعـا می کنـم مامـان از رفتـن 
تو هـم  خـب  نشـود.-  پشـیمان 
سـریع حاضـر شـو و بـا مـا بیـا. 
عزیزجانت خیلی خوشحال می شود.
خواهـرم، شـیرین، عروسـکش را 
از دسـت مامـان می قاپـد و تـوی 
کولـه اش می گـذارد. دسـت مامان 

را می کشـد که زودتر برونـد. بعد با 
من بای بـای می کند. تنـد می گویم: 
«دفعـه ی بعـدی حتمـاً مـی آم. 

امـروز یـک کـم کار دارم.» و دوباره 
زیرچشـمی نگاهـش می کنـم.

مامـان سـریع خداحافظـی می کند 
و دسـتگیره در را می پیچانـد. نفس 
راحتـی می کشـم. صـدای بوق بوق 
تاکسـی سـرویس بلنـد می شـود و 
پشت بندش صدای دویدن مامان و 

شـیرین تـوی راه پلـه می پیچد.
حـالا خوشـحال ترین پسـر دنیـا 
منـم. چنـد سـاعتی زیـر ذرّه بیـن 
کسـی نیسـتم. با یک حرکـت فوق 
حرفـه ای، از لای در نیمه بـاز، وارد 
اتاق می شـوم دسـتگاه پلی استیشن 
را از روی میز مطالعه اش برمی دارم. 
سـپس با سـرعتی مافوق نور خودم 
را به تلویزیـون می رسـانم. وصلش 
می کنـم. همیشـه فکـر می کـردم 
بچّـه ی کندی هسـتم و حـالا از این 
همه قابلیّت سرعتی که پیدا کرده ام 

در تعجّبـم!
تـا برنامه هـا بـالا بیاینـد، تخمه هـا 
را از بـالای کابینـت پیـدا می کنـم. 
بشـکن زنان سـمت یخچال می روم 
تا بـا خـوردن هرچـه در آن اسـت 
خوشـبختی ام را کامل تر کنـم. بوی 
نارنگی و انار توی مشـامم می پیچد. 
هـر وقـت خیلـی حالم خوب اسـت 
و فکـری کـرده ام کـه به شکسـت 
منجر نشـده اسـت، همین بو و طعم 
به سراغم می آید.ریزریز می خندم. 
چقدر سـکوت و آرامش را دوسـت 
دارم. چند بیسکوییت می چینم کف 
ظـرف و روی هرکدامشـان یـک 
بـرش نارنگی می گـذارم. یـک دانه 
از بیسکویت ها را برمی دارم و خیلی 
بـاکلاس سـمت دهانـم می بـرم. 

جـوری ژسـت می گیـرم کـه انگار 
دارم یک شـیرینی خامه ای به همراه 
ژلـه ی میـوه ای مـی خـورم. یـک 
سـاعت می گذرد. غرق در بازی ام.
دســـــــــته را از زمیـــــــن 
برمی دارم و دکمـه ی اسـتارت را 
دوباره فشـار می دهـم. ناگهان تلفن 

زنگ می خـــــورد.
- اه، لوس بی موقع!

بـازی را متوقفّ می کنم. کسـی که 
آن طـرف خط منتظر اسـت ول کن 
نیسـت و یکسـره تمـاس می گیرد. 

تنبلی ام می شـود جـواب بدهم.
- کسـی با من کار نداره. یا دوستای 

مامان هسـتن یا ... یا ... .
بـاز دکمـه ی اسـتارت را فشـار 
می دهم. ناگهـان دلم شـور می زند.

- اگر مامان باشد چه؟!
دوباره بازی را متوقـف می کنم و به 
سـمت تلفـن مـی دوم. تا می رسـم 
قطع می شود. شماره ناشناس است.

- حتمن اشتباهی تماس گرفته ن.
تلفن را می کشـم و با خیالی آسـوده 

می نشـینم پـای بـازی. از زمـان 
و مـکان دور می شـوم. غـرق در 
نبـرد نفس گیـر با غـول آخـر بودم 
که صـدای چرخـش کلیـد در قفل 
خانه به گوشـم رسـید. نمی دانستم 
چـه کار کنـم. شـبیه کبکـی شـده 
بودم که چـراغ قوّه توی چشـمانش 
انداختـه باشـند. مامـان دسـت به 
کمر و آشفته وسط پذیرایی ایستاده 
بـود. شـیرین تا خـودش را رسـاند 
به مامـان، یکدفعـه زد زیـر گریـه.

- همـه ی خوراکی هـا ی خونـه رو 
خـورده مامـان!

مانده بـودم سـکوت و مظلوم نمایی 
بهتر جـواب می دهد یا گریـه و قیل 
و قـال کـه خـدا عزیزجـان را برایم 
از آسـمان رسـاند. نفس زنـان و 
لنگ لنگان در حالی کـه عصایش را 
می گذاشـت کنار در وارد خانه شد.
- آخ که خدا پیرت کنه رامین جان. 
چرا بـا مامانت نیامـدی خانه ی ما؟ 
نمی گـی دل مادربـزرگ برایـت 
تنـگ شـده؟ چـرا تلفـن رو جواب 

نمـی دادی؟ هـی زنـگ زدم بگـم 
یـک تاکسـی بگیـری بیـای ناهـار 
پیش مـا. ان قـدر جواب نـدادی که 
مامانت نگران شـد. همه راه افتادیم 
آمدیم اینجـا. من رو با ایـن زانوهای 
دردناک مجبور کـردی ۲ طبقه پله 

بیـام بالا.
هـم خوشـحال و خجالـت زده بودم، 
خوشـحال کـه عزیزجان آمـده بود 
خانه مـان و خجالـت زده از کارهای 
بی فکـری ام. بـه مامان نـگاه کردم. 

مامان نگاهـم کرد.
همان طور که غول آخر روی صفحه 
تلویزیون داشـت مرا به شدت کتک 
مـی زد، سـرم را پاییـن انداختـم و 
گفتـم: «ببخشـید، داشـتم بـازی 
می کردم.»مامـان گفـت: «باشـه، 
بخشـیدم امّا دیگه تکرار نشـه پسر 
شکمو!»از اینکه مامان بخشیده بودم 
خوشـحال بودم امّـا انـگار یکی توی 
گوشـم می گفت: «تـو دیگـه بزرگ 
شـدی! یک کم شـخصیّت و متانت 

یاد بگیر!»
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  باورم نمى شود كه مامان يادش رفته باشد قايمش 
كند. سر مى چرخانم دوباره نگاهش مى كنم. 

چشمك مى زند و با زبان بى زبانى مى گويد: «بيا 
پيش من!»مامان تندتند بند كفش هايش را 

مى بندد. در همان حالى كه عجله دارد سريع تر 
خودش را به خانه ى عزيزجان برساند، مى گويد: 

«ديگرسفارش نكنم پسرجان. خانه را شهر شام نكنى 
تا برگردم.»
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تا برگردم.»تا برگردم.»

بهاره قانع نیا
داستان نویس

یاران طبیعت ریحانه صادقی  

خانه ی خودم بهتر است
در جنگلـی دور، مـوش کوچولویـی بـه نـام 
موش موشـی زندگـی می کـرد کـه عاشـق 
میوه هـای خوشـمزه ی بلـوط و فندق بـود. او 
همیشـه بهار و تابسـتان و پاییز را کار می کرد 
تا آذوقه ی زمسـتانی جمع کند. امّا یک سـال 
خشک سـالی آمد و درختان زیاد میوه ندادند. 
موش موشـی نتوانسـت غـذای کافـی بـرای 
زمسـتان طولانی و سـرد برای خـودش انبار 
کند. بـرای همیـن، تصمیـم گرفـت از جنگل 
برود و در شـهری که نزدیک بود کنارآدم ها 

زندگـی کند.
موش موشـی از اهالـی جنـگل شـنیده بود که 
آدم ها غذاهای خوشـمزه ای مثل بیسـکویت، 
پیتزا و پنیـر و گردو می خورند. یک روز سـرد 
پاییـزی کنـار جـاده منتظـر مانـد تا ماشـین 
یا موتـوری پیـدا کنـد و خـودش را به شـهر 
برسـاند. یـک کشـاورز بـا وانتـش بـه کنـار 
جـاده ی جنگلی کـه رسـید، ترمز زد تـا چای 
بخورد. موش موشـی از فرصت اسـتفاده کرد 
و داخـل وانـت آبـی پریـد و خـودش را زیر 
صندلـی پنهان کـرد. چند سـاعت گذشـت. 
هوا تاریـک شـده بـود و فقـط نورچراغ هایی 
از بیـرون دیده می شـد. همیـن که کشـاورز 
ماشـینش را خامـوش کـرد، موش کوچولـو 
پیاده شـد. موش موشـی خوشحال شـد که به 
شـهر آمده بود امّا او خیلی گرسـنه بود. برای 
همین، اوّلیـن در خانه ای را که دید باز اسـت، 
انتخاب کرد و بـه طرفش دویـد. هیچ کس او 
را ندیـد. او باقی مانـده غـذای روی میز توی 
آشـپزخانه را خـورد. غـذا خیلـی کم بـود اما 
او را سـیر کـرد. آن شـب، موش موشـی توی 
کمد کفش هـا خوابیـد. صبح شـد. وقتی مرد 
صاحب خانـه خواسـت کفشـش را بـردارد، 
تا او را دید، ترسـید و بـا یک لنگـه ی دمپایی 
دنبـال او افتاد. مـوش بیچاره فرار کـرد و زیر 
فرش قایم شـد. مرد صاحب خانه وقتـی او را 
نیافت، از خانه بیرون رفت. مرد خسـیس بود 
و از فردا هیـچ غذایی در خانه ی او پیدا نشـد. 
موش موشی صدای عجیبی شنید. بله، صدای 
گربـه بود! موش موشـی دیـد که دیگـر جای 
ماندن نیسـت. او با خودش گفت: «دیگر پیتزا 
و پنیر و بیسـکویت نمی خواهم امّا می دانم که 
در جنگل زنـده می مانم! پس بایـد به خانه ی 
خودم برگردم.» موش موشـی همـان لحظه از 
سـوراخ دود کش فرار کرد و به سـمت جاده 

که بـه جنـگل می رسـید دوید.

 غافل گیری

 ایجاد یک اثر هنری
 با بازآفرینی

      همـه ی مـا بـا بازیافـت و فوایـد آن
آشـنایی داریم و می دانیـم چیزهایی مثل 
شیشه، قوطی های حلبی و مقوّا را می توان 
بازیافت کرد، امّا تکلیف چیزهای دیگری 
که قابل بازیافت نیسـتند چه می شـود؟ 
باید به راحتـی آن هـا را دور بریزیم؟ آیا 
می شـود کاری با آن ها انجام داد؟ بله، در 
این زمان هـا می توانیم به جـای بازیافت، 

به سـراغ بازآفرینی برویم.
بـه فراینـد تبدیـل چیزهـای قدیمـی 
و دورریـز بـه چیزهـای به دردبخـور 
در  می شـود.  گفتـه  «بازآفرینـی» 
بازآفرینـی، برخـلاف بازیافت، مـوادّی 
تجزیـه و شکسـته نمی شـوند تا بـا موادّ 
اصلـی تشـکیل دهنده ی آن هـا دوبـاره 
چیزی ساخته شـود. در بازآفرینی، هدف 
این اسـت که بـا دسـت کاری چیزهایی 
کـه قدیمی شـده اند یـا دیگـر آن هـا را 
نمی خواهیـم (بـدون اینکـه ماهیّـت یـا 
کیفیّـت آن هـا را تغییـر دهیـم) دوبـاره 
بتوانیـم از آن هـا اسـتفاده کنیـم. به طور 
مثال، قدیم ترها وقتـی روی آرنج کت ها 
یا زانـوی شـلوارها پـاره می شـد، با یک 
پارچـه ی زیبا آن ها را ترمیـم می کردند. 

بازآفرینـی یعنـی همیـن کـه بـه جـای 
دورانداختـن آن کت، راهـی بیابیم تا آن 
را دوبـاره قابل اسـتفاده کنیـم. در فرایند 
بازآفرینی فقط لازم اسـت کمی خلاّقیّت 
داشـته باشـیم و برای انجـام دادن کارها 

آسـتین بـالا بزنیم.
خوبـی بازآفرینـی در این اسـت که هیچ 
محدودیتّی از بابت چیزهایی که می توان 
بازآفرینـی کـرد وجـود نـدارد (فرقـی 
نمی کنـد وسـایل و ظـروف آشـپزخانه 
باشـد یـا صندلـی و میـز و مبل هـای 
ازمدافتاده یا نوشـت افزار استفاده شـده، 
لـوازم الکترونیکـی خـراب، چیزهـای 
دسـت دوم، کارتون هـای خالـی، لـوازم 
باغبانـی، لباس هـای کهنه یا کاغـذ). هر 
چیـزی را کـه دیگر اسـتفاده ای نداشـته 

باشـد می تـوان بازآفرینـی کـرد.

 مزیّت های بازآفرینی
از طریـق بازآفرینـی جلـو اینکه مـواد و 
اشـیای دوروبرمان وارد چرخه ی جهانی 
زباله شوند را می گیریم، و از این راه تأثیر 
مثبتـی بـر محیـط زیسـت می گذاریـم. 
زباله هایـی کـه در محـلّ دفع زبالـه رها 
می شـوند مقدار زیادی دی اکسید کربن 
وارد هـوا می کننـد، و ایـن مسـئله بـه 
گرمایـش کـره ی زمیـن و تغییـرات 

آب وهوایـی منجر می شـود. 
اگر مردم بـه بازآفرینی بهای بیشـتری 
محصـولات  خریـد  و  بدهنـد، 
بازآفرینی شـده بـه یـک هنجـار تبدیل 
شـود، آن وقت برای کسـانی که در این 
کار مهـارت دارنـد درآمدزایـی خواهد 
شـد. بازآفرینی چیزهایی که در زندگی 
روزمـرّه از آن هـا اسـتفاده می کنیم یک 
روش صرفه جویانـه و کم خطـر بـرای 
راحت شـدن از دسـت زباله هاسـت. در 
مقابل بازآفرینی، روش های قدیمی تری 
مثـل بازیافـت قـرار دارنـد، که بسـیار 
پرهزینـه هسـتند و انـرژی و منابـع آبی 
زیادی لازم دارند. زباله های الکترونیکی 
در فراینـد تجزیـه، مقـدار زیـادی مواد 
شـیمیایی، ماننـد لیتیـوم و جیـوه، وارد 
چرخـه ی آب می کننـد. بازآفرینـی این 
محصولات می تواند از ترشّح این مواد به 
سـفره های آب زیرزمینـی و آلـوده و 
مسموم شدن آب جلوگیری کند. همه ی 
مـا دربـاره ی آلودگی ناشـی از زباله های 

پلاسـتیکی می دانیـم. فقـط در چرخاب 
زبالـه ی اقیانوس آرام، بالغ بـر ۷ میلیون 
تن پلاسـتیک وجود دارد. بـا بازآفرینی 
پلاسـتیک ها می توانیـم جلو واردشـدن 
آن ها به اقیانوس هـا و دریاها را بگیریم و 
جان موجودات دریایی بسیاری را نجات 
بازآفرینـی حتّـی  دهیـم. از طریـق 
می توانیـم هنرمند هم شـویم. هنرمندان 
زیـادی در سرتاسـر دنیا با جمـع آوری 
زباله ها و شکل دادن به آن ها آثار هنری 
خلـق  معنـاداری  و  منحصربه فـرد 
Rubbish please :منبع می کنند. 

آثــــار 
ارســــالی
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روشنی

سَحر
زیبایی افسونگری است

که روشنی اش
آفتاب امید را به خانه 

خواهد آورد
و من پنجره را باز 

می کنم تا میهمان صبح را
خوشامد بگویم

نگار عبّاسى، سيزده ساله 
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